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رخداد حادثه ها

دستگیری سارق لاستیک خودروها
شــرق: ســارق حرفه ای بعــد از دســتگیری به  �

ســرقت۷۵۰ حلقه لاســتیک اعتراف کرد. ســرهنگ 
محمدحسین هاشمی، رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی آباد 
نو، بیان کرد: با وقوع چند فقره ســرقت های مشــابه 
لاســتیک خودروهای ســواری در محلــه یافت آباد، 
شناسایی و دستگیری ســارق یا سارقان در دستور کار 
قــرار گرفت. او گفت: در تحقیقات میدانی تصویری از 
چهره متهم در هنگام سرقت به دست آمد و مشخص 
شد که  لاســتیک ها به وسیله مرد میان سالی سرقت 
شده است. رئیس کلانتری یافت آباد گفت: تحقیقات 
پلیسی ادامه داشت تا اینکه ساعت پنج بامداد جمعه 
هفته گذشــته شــهروندی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت 
و اظهار کــرد: «در حال رفتن به مســجد محل برای 
خواندن نماز صبح هســتم و فــردی در حال باز کردن 
لاســتیک های یک دســتگاه خودروی ســواری پراید 
ســفید رنگ اســت».  این مقام انتظامی گفت: واحد 
گشــت کلانتری به ســرعت به نشــانی اعلامی اعزام 
شــدند و راننده یک دســتگاه خودروی سواری سمند 
را کــه مردی حدودا ۵۰ ســاله بود، در حــال بازکردن 
لاستیک چرخ های پراید ســفید رنگ مشاهده کردند.  
این مقام انتظامی افزود: مأموران گشت کلانتری موفق 
شدند در عملیات پلیســی متهم را که سعی می کرد 
با ســر و صدا راه فراری برای خود پیدا کند، دســتگیر 
کنند.  کلانتر محله خانی آباد نو ابراز کرد: در بازرســی 
از خودروی این شــخص انواع آچار و ابزار مخصوص 
باز کردن لاســتیک خودروهــای گوناگون و پنج حلقه 
لاســتیک ســرقتی متعلق به خودروهای دنا و ال ۹۰ 
کشــف شد.  این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم 
پس از بازجویی اولیه به  صد فقره ســرقت لاستیک 
از خودروهای دنا، پراید و ســمند اعتراف کرد، افزود: 
سارق اظهار کرد: لاستیک های سرقتی را به فردی که 
تعویــض روغنی دارد، فروخته اســت و مالخر اموال 
سرقتی نیز لاستیک های سرقتی را از طریق سایت های 
فضای مجازی به فروش رسانده است.  کلانتر محله 
یافت آباد افــزود: با هماهنگی مقــام قضائی مالخر 
اموال ســرقتی که فردی ۲۷ ساله بود، در محل کارش 
دســتگیر شد و پس از انتقال به کلانتری گفت:  حدود 
یک ســال است که روزی دو یا ســه لاستیک از سارق 
می خرد.  ســرهنگ هاشــمی بیان کرد: سارق در این 
مرحله از بازجویی های پلیســی به ۷۵۰ فقره سرقت 
لاســتیک خودرو اعتراف کرد.  او گفت: تاکنون ۱۵ نفر 
از مال باختگان شناســایی شده اند و هر دو متهم برای 
سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند. 

دستگیری قاتل همسر و مادرزن
مردی که همســر و مادرزن خود را به قتل رسانده  �

است، دســتگیر شــد. رمضان جمشــیدی، دادستان 
عمومی و انقلاب شهرســتان کردکــوی توضیح داد: 
ایــن فرد در پی اختلافات خانوادگی با همســرش، به 
خانــه مادرزن خــود رفت و با بالاگرفتن مشــاجرات، 
همسر و مادرزن خود را با ضربات چاقو از پای درآورد.  
دادســتان عمومی و انقلاب کردکوی خاطرنشان کرد: 
متهم به قتل، در شهرستان علی آباد کتول دستگیر شد. 

قاتل خودش را تسلیم کرد
شرق: فردی که در شمال کشور مرتکب قتل شده  �

بود، خودش را به پلیس تهران تسلیم کرد. 
سرهنگ حســین مافی، رئیس کلانتری ۱۶۴ قائم، 
بیان کرد: پسری ۱۹ ساله به مأموران کلانتری مراجعه 
و اظهار کرد در یکی از استان های شمال شرقی کشور 
مرتکب قتل شده اســت. او ادامه داد: بنا بر اظهارات 
متهم، او در میدان میوه و تره بار شهر محل سکونتش، 
حین بارگیــری میوه با فردی درگیر شــد که در ادامه 
این درگیری، آن فرد را با ضربات چاقو به قتل رســاند 
و متواری شــد. این مقام انتظامی بیان کرد: متهم در 
تهــران در خانه مجردی واقع در میدان امام حســین 
ســاکن شــده بود و تصمیــم گرفت در یک شــرکت 
نگهبانی که قبلا نیز در آن کار می کرد، مشغول به کار 

شود؛ به همین دلیل به آنجا مراجعه کرد. 
کلانتر محله قائم تهران گفــت: از آنجایی که آن 
شرکت در محدوده این کلانتری بود، متهم درحالی که 
عــذاب وجدان وجودش را فرا گرفتــه بود، در نهایت 
تصمیم گرفت به کلانتری بیاید و به قتل اعتراف کند. 

بنا بــر این گــزارش، متهم با هماهنگــی با مقام 
قضائی، برای انجام ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی 

تهران بزرگ تحویل داده شد. 

مرگ ۲ کودک خردسال
 در سوپرمارکت

دو کودک خردسال در پی ریزش دهانه چاهی  �
در یک سوپرمارکت جان باختند. سیدجلال ملکی، 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران، در این باره گفت: وقوع حادثه ریزش 
چاه در ساعت ۱۳: ۱۷ ظهر شنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع 
داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان سه 
ایستگاه را به محل حادثه واقع در محله کن، سه راهی 
شــهیدان اعزام کرد.  وی با اشــاره به حضور عوامل 
آتش نشــانی در محل گفت: با حضور آتش نشانان در 
محل، مشــاهده شد حادثه در یک مغازه سوپرمارکت 
که در طبقه همکف ســاختمان سه طبقه قدیمی ای 
قرار داشت، رخ داده و درحالی که افرادی داخل مغازه 
بودند، ناگهان دیواره یک چاه تخریب شده و گودالی به 

وسعت دو متر در آن ایجاد شده است. 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران با بیان اینکه در همان دقایق اولیه 
وقــوع حادثه جوانی حدود ۲۰ســاله کــه داخل چاه 
ســقوط کرده بود با کمک مردم از چاه بیرون کشیده و 
نجات داده شد، گفت: با حضور آتش نشانان در محل 
مشخص شــد که دو پسربچه حدود پنج و شش ساله 

نیز داخل چاه سقوط کرده اند. 
او ادامــه داد: در همین راســتا نیز آتش نشــانان 
هم زمان با ایمن  سازی محل، وارد چاه شده و عملیات 
خود را برای نجات دو کودک در عمق چاه آغاز کردند. 
این عملیات با ســختی های زیادی روبه رو بود؛ چرا که 
دهانــه چاه هر لحظــه در حال ریزش بود و اجســام 

داخل مغازه نیز به داخل چاه سقوط کرده بودند. 
ملکــی ادامه داد: آتش نشــانان مدتی بعد موفق 
شــدند دو کــودک را از عمق چاه خارج کننــد، اما با 
تحویل آنان به عوامل اورژانس مشــخص شد هر دو 

کودک جان خود را از دست داده اند. 

دستگیری دزد حرفه ای
 با ۱۶ گوشی سرقتی

شــرق: ســرکلانتر هفتم پایتخت از دســتگیری  �
موبایل  قاپ ۲۵ ســاله و کشف ۱۶ فقره گوشی سرقتی 
خبر داد.  ســرهنگ «دوستعلی جلیلیان» در توضیح 
ایــن خبر بیــان کــرد: مأمــوران کلانتــری ۱۱۳ بازار 
هنگام گشــت زنی در محــدوده خیابــان مولوی، به 

موتورسیکلتی برخورد کردند که فاقد پلاک بود. 
این مقــام انتظامی بــا بیان اینکه دســتور توقف 
موتورسیکلت از سوی گشــت انتظامی کلانتری بازار 
اعلام شد، افزود: موتورسوار بدون توجه به فرمان های 
پلیســی، بر سرعت خود افزود و ســعی کرد از محل 

متواری شود. 
وی تصریــح کرد: پــس از مدتی تعقیــب و گریز، 
مأمــوران گشــت انتظامــی کلانتــری موفق شــدند 
موتورســیکلت را متوقف و راکب آن را دستگیر کنند. 
در بررســی های بیشتر، ۱۶ دســتگاه گوشی سرقتی از 

متهم کشف شد. 
کلانتر هفتم پایتخت ابراز کرد: متهم پس از انتقال 
بــه کلانتری بازار به ۲۰ فقره ســرقت اعتراف و اظهار 
کرد به صورت انفرادی ســرقت می کرده اســت. وی 
در ادامه اعتراف هــای خود گفت از غفلت و مکالمه 
طولانــی رهگذران سوءاســتفاده و  زمانی که فرصت 
را مناســب می دید، تلفن رهگذران را قاپیده و از محل 
متواری می شــده است.  سرهنگ جلیلیان با اشاره به 
اینکه متهم به ســرقت گوشــی ها در محدوده بازار و 
خیابان های خانی آباد و هرندی اعتراف کرد، افزود: با 
کشف جزئیات پرونده، متهم به مرجع قضائی معرفی 

خواهد شد. 

شــرق: دو مرد جوان که در پي رابطه با زني تنها او 
را به قتل رسانده و اموالش را به سرقت برده  بودند 
بعــد از پنج ســال موفق به جلــب رضایت اولیاي  
دم شــدند و به خاطر جنبه عمومي جــرم پاي میز 

محاکمه رفتند.
بــه گــزارش خبرنگار مــا، این دو متهــم بعد از 
محاکمه به لحاظ جنبه عمومي جرم مجرم شناخته 

و به حبس محکوم شدند.
براســاس محتویات پرونده عصر ششم فروردین 
ســال ۹۲ بــه پلیس تهران خبر رســید زنــي به نام 
پرویــن که تنهــا زندگي مي کرد، در خانه اش کشــته 
شــده و عامل یــا عاملان جنایت با بازگذاشــتن در و 

بیرون انداختن کلید خانه گریخته اند.
پلیس به خانــه موردنظر رفت و با جنازه خونین 
زن جوان روبه رو شد. در بررسي ها روشن شد این زن 
۳۵ســاله با افراد غریبه رفت وآمد داشت و احتمالا 

قرباني رابطه پنهاني با یکي از آنها شده است.
پلیس در نخســتین گام از تحقیقات به بررســي 
مکالمــات تلفني این زن پرداخت و دریافت پروین از 
مدتي قبل با یک جوان افغان به نام حمید در ارتباط 

بوده است.
پلیس به ردیابي حمید پرداخت ولي پســر افغان 
به مکان نامعلومي گریختــه بود. مأموران در ادامه 
تحقیقات دوســت صمیمي حمید بــه نام عباس را 

بازداشت کردند.
عبــاس در بازجویي هــا لب به اعتراف گشــود و 
گفت: آخرین بار حمید به دیدن پروین رفته بود که با 

او درگیر شد و این زن را کشت.
بــا اطلاعاتي که این پســر به پلیــس داد، حمید 

ردیابي و بازداشت شد و قتل را گردن گرفت.
وي گفت: من از طریق یکي از دوســتانم با پروین 
آشنا شــدم. من و عباس براي برقراري رابطه مقابل 
خانــه پروین رفتیم. او کلید خانــه اش را از پنجره به 
داخــل کوچه انداخت. ما با کلیــد در را باز کردیم و 
وارد خانه شــدیم. ابتدا همه چیز خوب بود و پروین 
خیلي خــوب از مــا پذیرایي کرد. او زن شــوخ طبع 
و دوست داشــتني اي بــود امــا به همان انــدازه که 
شــوخ طبع بود عصبي هم بود و یکباره پرخاشگري 
مي کرد. پروین ناگهان بر سر یک کیسه برنج با عباس 
درگیر شــد و داد و فریاد کرد. پروین حرف هاي خیلي 
زشتي به عباس زد و از او خواست از خانه اش بیرون 
بــرود. مي گفت دیگر نمي خواهد او را ببیند. درگیري 
آنهــا خیلي بالا گرفت. پروین با فریادهایش داشــت 
آبروي همه ما را مي برد و کاري کرد که من و عباس 
خیلي ترســیدیم. همان موقع عباس دست و پاي این 

زن را گرفــت و او را روي تخت هــل داد. من هم با 
چاقوي آشــپزخانه یک ضربه به گردنــش زدم. اما 
چون تیغه چاقو شکست بار دیگر به آشپزخانه رفتم 
و چاقــوي دیگري آوردم و چند ضربه به پروین زدم. 

ما روي جنازه پتو کشیدیم و از خانه خارج شدیم.
اعترافاتش  ادامــه  در  متهم 
گفــت: عباس هنــگام خروج از 
خانه گوشي موبایل پروین را هم 
برداشــت. البته قصد ما سرقت 
از پرویــن نبود؛ ما مي ترســیدیم 
دوستان و اقوامش متوجه شوند 
که با ما در تماس بوده اســت و 
علیه ما شــکایتي را مطرح کنند. 
من از عباس خواســتم گوشــي 
را بــردارد چون خانــواده ام اگر 
اتفاقي  چــه  مي شــدند  متوجه 
افتــاده  اســت خیلــي ناراحت 

مي شــدند. به همین خاطــر ســعي کردیــم ردي از 
خودمان به جاي نگذاریم. ما در خانه را باز گذاشتیم 
تا همســایه ها جســد را پیــدا کننــد و بي حرمتي به 
جســد مقتول نکرده  باشیم. سپس کلید را در کوچه 

انداختیم و رفتیم.
پرونــده بعــد از اعتراف هــاي حمیــد و صدور 
کیفرخواست براي رسیدگي به دادگاه کیفري استان 
تهران ارســال شد و متهمان پاي میز محاکمه رفتند. 
حمیــد قتل را گــردن گرفت اما عبــاس منکر اتهام 

مشــارکت در قتل شــد. حمید گفــت: پروین خیلي 
سر و صدا مي کرد. 

او عصبي شــده بود و فحاشي مي کرد. نمي دانم 
چرا داد مي زد. من ســعي کردم آرامش کنم. گفتم 
هر کاري عباس کرده اســت من جبران مي کنم فقط 
داد نــزن. من نگــران بودم که 
همســایه ها بیاینــد و آبروریزي 
شــود. به همین خاطــر ســعي 
مي کــردم ســاکتش کنــم. اگر 
همســرم مي فهمیــد مــن چه 
کرده ام، همه زندگــي ام از بین 

مي رفت و خراب مي شد.
سپس عباس در جایگاه قرار 
گرفــت؛ او اتهامش را رد کرد و 
گفت: من دست و پاي پروین را 
نگرفتم. من چون ترسیده بودم 
فقط نگاه مي کــردم. چندباري 
هم به حمیــد گفتم این کار را نکــن اما قبول نکرد. 
او به خاطــر فریادهــاي پروین خیلي عصباني شــده 
بود و کارهایش دست خودش نبود؛ حتي با من هم 
چندباري دعوا کرد و از من خواســت کاري نکنم که 
پروین داد بزند اما اخلاق پروین طوري بود که وقتي 
عصباني مي شد دیگر نمي شد کنترلش کرد. او خیلي 
عصبــي بود و حتي حمله مي کــرد و کتک کاري هم 

راه مي انداخت.
بــا توجه به درخواســت اولیــاي دم از دادگاه و 

اعلام اینکه حاضر هســتند تفاضل دیــه را بپردازند، 
قضــات دادگاه، حمید را به قصــاص و عباس را به 
زندان محکوم کردند. این حکم در دیوان عالي کشور 

تأیید شد.
با این حال خانــواده حمید تلاش خود را متوقف 
نکردنــد و بــا کمــک خیریــن و نیکــوکاران موفق 
شــدند اولیاي  دم پروین را راضي به گذشــت کنند و 
به این ترتیب حمید از قصاص نجات پیدا کرد. این بار 
او به لحاظ جنبه عمومي جرم در شــعبه ۱۲ دادگاه 

کیفري یک استان تهران پاي میز محاکمه رفت.
حمید در این جلســه دادگاه گفــت: آنچه درباره 
درگیــري پرویــن به خاطر گونــي برنج گفتــه بودم، 
درســت نبود. ما در واقع به خاطر مبلغي که پروین 
مي خواست با هم اختلاف حساب پیدا کردیم. مدتي 
بــود پروین را مي شــناختم و به دیــدن او مي رفتم. 
آخریــن بار همــراه عباس بــه خانه پرویــن رفتیم. 
قرار بود ســر مبلغي با او توافق کنیــم اما یکباره با 
هم درگیر شــدیم. پروین که عصباني شــده بود و به 
مبلغي که ما پیشــنهاد داده بودیم اعتراض داشت، 
داد و فریــاد راه انداخت و عباس از ترســش از من 
خواست او را ساکت کنم. عباس خیلي ترسیده بود. 
انگار دســت و پایش قفل شــده بود و نمي توانست 
کاري بکنــد. کارهایي که او مي کرد اصلا قابل تحمل 
نبــود؛ من هم مثل عباس دســتپاچه شــده بودم و 

نمي توانستم خودم را کنترل کنم.
وي ادامه داد: من واقعا از قتل پشــیمان هســتم 
و با ســختي زیاد توانســتم مبلغ دیه را به اولیاي دم 

بپردازم و رضایت آنها را جلب کنم.
عبــاس نیز در این جلســه گفت: مــا واقعا قصد 
کشــتن آن زن را نداشــتیم. داد و فریادهاي او باعث 
شد بترســیم و تصمیم اشــتباهي بگیریم. من فقط 
براي اینکــه پلیس نتواند رد ما را پیدا کند، گوشــي 

موبایل پروین را دزدیدم.
در پایــان جلســه هیئــت قضائــي بــا توجه به 
رضایــت اولیاي دم، حمید را به پنج ســال و عباس 
را به دوســال ونیم زندان به خاطــر معاونت در قتل 
و دو ســال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به خاطر سرقت 
موبایل قرباني محکوم کرد. متهمان تســلیم به رأي 
شدند و طي نامه اي به دادگاه درخواست تخفیف در 
مجازات را مطرح کردند. آنها اعلام کردند پشــیمان 

هستند و از قضات دادگاه کمک خواستند.
هیئــت قضائي پس از بررســي این درخواســت 
در مجــازات آنها تخفیــف قائل شــد و حمید را به 
سه سال و نیم زندان و عباس را به سه سال ونیم زندان 

و ۵۵ ضربه شلاق محکوم کرد. 

نجات قاتل زن تنها از چوبه دار

شرق: پسری نوجوان حین شوخی با تفنگ ساچمه ای 
بــه بــرادر بزرگ ترش شــلیک کرد و او را کشــت. به 
گزارش خبرنگار ما، ساعت هشت شب پنجشنبه هفته 
گذشــته، فردی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس 
گرفت و از تیراندازی در محدوده کلانتری ۱۳۱ شــهر 
ری خبر داد. مأموران با دریافت این خبر برای بررسی 
موضوع به نشــانی اعلامی رفتند و فهمیدند دو برادر 
در حال شوخی با یکدیگر با اسلحه ساچمه ای بودند 
که رخداد خونینی را رقم زدند. پسر ۱۴ ساله که تفنگ 
ســاچمه ای در دست داشت، به سمت برادر ۲۴ ساله 
خود نشــانه رفت و در حالی که قصد شوخی داشت، 
دســتش را روی ماشــه قرار داد و گلوله ای به سمت 

بردار بزرگ ترش شــلیک کرد. عوامل اورژانس که در 
محل حاضر بودنــد، برادر بزرگ تــر را که خون ریزی 
شــدیدی داشــت، به نزدیک ترین بیمارســتان منتقل 
کردنــد و او بلافاصله برای بیرون آوردن ســاچمه به 
اتاق عمل منتقل شــد، اما جان خود را از دست داد. 
سرهنگ «پرویز حسینی فر»، رئیس کلانتری ۱۳۱ شهر 
ری، با تأییــد این خبر گفت: پدر این پســر نوجوان به 
کلانتــری مراجعه کرد و گفت پســرش از ترس خانه 
را ترک کرده اســت. مأموران عملیــات کلانتری پس 
از بررسی موضوع موفق شــدند خیلی زود پسربچه 
را دســتگیر کنند. بنا بر این گزارش، متهم با تشــکیل 

پرونده ای به مقام قضائی معرفی شد. 

شوخى مرگ بار پسر 14 ساله
 با تفنگ ساچمه اى

شرق: مردی ۴۵ ساله که با همکار خود دچار اختلاف 
شده بود با انتشــار تصاویر خصوصی همکارش از او 
انتقام گرفت. به گزارش خبرنگار ما، مردی ۳۷ ســاله 
با طرح شــکایتی در پلیس فتای تهــران، اظهار کرد 
فردی ناشــناس تصاویر خانوادگی اش را در شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام با عناوین نامناسب و غیراخلاقی 
منتشر کرده است. شاکی اظهار کرد: نمی دانم تصاویر 
خصوصــی و خانوادگی ام چگونه در دســترس فرد 
ناشناس قرار گرفته اســت، ولی به یکی از همکارانم 
که مدتی لپ تاپم به صــورت امانت در اختیار او بود، 
مظنون هستم. بررسی پرونده در دست تیم تخصصی 
پلیس فتا قرار گرفت و در تحقیقات پلیســی معلوم 
شد تصاویر منتشر شده همان عکس هایی است که در 
لپ  تاپ شاکی ذخیره شده بود. به همین دلیل احتمال 
دست داشتن همکار شاکی در این ماجرا قوت گرفت. 
مأمــوران در ادامه پی بردند شــاکی با این همکارش 
اختلاف کاری داشته است. متهم که مردی ۴۵ ساله 

است با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای 
دستگیر شــد و در حالی که ابتدا وانمود می کرد از این 
ماجرا بی اطلاع است و هیچ جرمی مرتکب نشده پس 
از چند مرحله تحقیقات پلیسی به ناچار لب به اعتراف 
گشــود و گفت: در مدتی که لپ تاپ شاکی به صورت 
امانی در اختیارم بود، با یکدیگر دچار اختلاف شدیم. 
به همین دلیــل بــه فکــر انتقام جویــی از او افتادم و 
اطلاعات و تصاویر خانوادگی و خصوصی اش را کپی 
و در فرصتــی دیگر در فضای مجازی منتشــر کردم . 
سرهنگ «تورج کاظمی»، رئیس پلیس فتای پایتخت، 
بــا تأیید این خبر به شــهروندان توصیه کــرد : امروزه 
اطلاعات بســیار ارزشمندی در گوشــی های همراه، 
لپ تاپ و رایانه های شــخصی وجــود دارد، بنابراین 
کاربران باید از ســپردن این گونه وسایل به افراد دیگر 
بپرهیزند و تجهیزات خود را در برابر خطرات احتمالی 
بــا فعال کردن قفل های امنیتی و گذاشــتن رمز عبور 

محافظت کنند تا دچار آسیب نشوند. 

اختلاف کارى بهانه اى براى انتشار تصاویر خصوصى

پلیس انگلیس تاکنون چهار نفر را در ارتباط با 
پیداشدن ۳۹ جسد از جمله جسد یک نوجوان در 
کامیونی در منطقه «اسکس» دستگیر کرده است.
بنا بر اعلام پلیس، یک مرد ۴۸ســاله از ایرلند 
شمالی به اتهام قاچاق انسان و قتل دستگیر شده  

است.
پلیــس انگلیــس پیش تــر اعلام کــرده  بود 
قربانیــان که هشــت زن و ۳۱ مــرد بودند، ملیت 
چینی داشته اند. هرچند ســفارت ویتنام در لندن 

از تماس های تلفنی شهروندان ویتنامی خبر داده 
است که مدعی شــده اند اعضای خانواده شان در 

این کامیون بوده اند.
پیــش از ایــن نیز پلیــس انگلیس یــک مرد 
۳۸ســاله و یــک زن را بــه اتهام قاچاق انســان 
و ۳۹ مــورد قتل دســتگیر کرده بــود. همچنین 
راننده ۲۵ســاله کامیون نیز روز چهارشنبه گذشته 
هم زمان با کشــف این اجســاد دســتگیر شد که 

همچنان در بازداشت است.

متهم:
 ما واقعا قصد کشتن 

آن زن را نداشتیم. 
داد و فریادهاي او باعث شد

 بترسیم و تصمیم اشتباهي بگیریم. 
من فقط براي اینکه پلیس 

نتواند رد ما را پیدا کند،
 گوشي موبایل پروین

 را دزدیدم 

دستگیرى 4 مظنون در پرونده کشف اجساد
 داخل کامیون در انگلیس


